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کتاب »فریاد ملت« جلد ۴۷ از مجموعه »نیمه پنهان« است که توسط دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان 
منتشر شده و خواننده را با یکی از مفاخر سیاسی ایران، مرحوم آیت‌الله کاشانی، آشنا می‌کند. این اثر تصویر 
مستندی از کارنامه سیاسی و مبارزاتی او ارائه می‌دهد؛ چهره‌ای که در راه گسترش احکام اسلام و مقابله با 

استعمارگران، جان و مال و آبروی خویش را در مسیر جهاد و اعتلای دین فدا کرد.
اثر پیش‌رو تلاش دارد پرده از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کاشــانی بردارد که در جریان ملی شدن صنعت 
نفت و ســایر عرصه‌های سیاســی، نقش مهمی ایفا کرد و با وجود تلاش برخی مدعیان برای مصادره این 

دستاوردها، حقیقت مبارزاتی او درخشان باقی مانده است.
کتاب، مخاطب را با بستر خانوادگی و آغاز زندگی کاشانی آشنا می‌کند و مسیر رشد او در کسوت روحانی 
مبارزی را نشان می‌دهد که پرچم بیگانه‌ستیزی و اسلام‌خواهی را از زمان جنگ جهانی اول بر دوش گرفت. 
مبارزه‌ای که در نهضت ملی شدن نفت به اوج رسید و پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز همچنان تاثیرگذار بود 

و کاخ‌های ظلم و ستم را به لرزه درآورد.
فصول کتاب شامل مواردی چون: فعالیت‌های 
آیت‌الله کاشانی در زمان رضاخان، مبارزه با کشف 
حجاب، مقابله با فرقه‌های ضاله و استعماری، مواضع 
او درباره مسئله فلسطین، قیام ۳۰ تیر، مخالفت با 
التیماتــوم مصدق، نامه به مصدق و درگذشــت او 
است. هر فصل کوششی است برای بازنمایی زندگی 
و مبارزات شــخصیتی که در تاریخ سیاسی معاصر 

ایران حضوری نافذ و تاثیرگذار داشته است.
»فریاد ملت« با نگاهی مستند و دقیق، تصویری 
روشن از یک مبارز نستوه ارائه می‌دهد و مخاطب 
را با ابعاد مختلف اندیشــه و مجاهدت‌های آیت‌الله 
کاشانی آشــنا می‌کند؛ از دوران کودکی و تربیت 
خانوادگی تا دوران مبارزات ملی و تاثیرات سیاسی 

او در تاریخ معاصر ایران.

پرچمدار بیگانه‌ستیزی در تاریخ معاصر ایران

کتابستان

محمدرضا وحیدزاده، شاعر، پژوهشگر ادبیات 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه سوره است. او که 
هم در مقام شاعر و هم در جایگاه یک نظریه‌پرداز 
در این حوزه فعالیت دارد، تعاریف مرســوم را به 
چالش می‌کشد و مفاهیمی چون »ادبیات جنگ«، 
»ادبیــات دفاع مقــدس« و »ادبیات پایداری« را 

تبیین می‌کند. 
وحیــدزاده معتقد اســت ادبیــات پایداری، 
پدیــده‌ای مــدرن و محصول مقاومــت در برابر 
نظام سلطه و امپریالیسم است و با وجود داشتن 
رگه‌هایی از حماســه، ماهیتی متفاوت از ادبیات 

حماسی کهن دارد. 
در این گفت‌وگوی تفصیلی، با ایشان به کاوش 
در چیستی این مفاهیم، نسبت آن با سنت ادبی 
گذشــته، پویایی آن در نسل جدید، چالش‌های 
جهانی ‌شدن و نقش نهادهای آکادمیک در تئوریزه 

کردن این جریان پرداخته‌ایم.
***

شما سال‌هاست در حوزه نظری و شعری 
انقلاب و دفاع مقدس فعالیت دارید.  ادبیات 
از نگاه شما، »ادبیات پایداری« دقیقاً چیست، 
چه تفاوتی با »ادبیات جنگ« یا »ادبیات دفاع 
مقدس« دارد و آیــا می‌توان آن را در امتداد 

ادبیات حماسی کهن ایران دانست؟
درخصــوص این نام‌گذاری‌هــا باید عرض کنم 
که بســیاری از آن‌ها اعتباری هستند؛ یعنی این ما 
هستیم که این نام‌ها را وضع می‌کنیم و بر پدیده‌ها 

اسم می‌گذاریم. 
به بیان دقیق‌تر، این نام‌ها وجه اعتباری بالایی 
دارند. لذا ممکن اســت اثری از سوی شما »ادبیات 
پایداری« تلقی شــود، در حالی که شخص دیگری 
آن را »ادبیات جنگ« و فرد ســومی »ادبیات دفاع 
مقدس« بداند. به همین دلیل خیلی وقت‌ها می‌بینیم 
که این اســامی، مصداق‌های مشترک و کرانه‌هایی 

درهم‌تنیده دارند.
اما اگر بخواهیم جوابی روشــن‌کننده‌تر به این 
سؤال بدهیم، با این ملاحظه که این تعاریف همچنان 
اعتباری هستند و تلقی دقیق و صددرصدی من را 
بازتاب می‌دهنــد، می‌توان این‌گونه گفت: »ادبیات 
جنگ« به طور کلی به هر ادبیاتی اطلاق می‌شود که 
در ارتباط با پدیده جنگ خلق شده باشد. »ادبیات 
پایداری« اما دایره‌ای محدودتر و کوچک‌تر دارد؛ این 
ادبیات به هر نوع جنگی نمی‌پردازد، بلکه به جنگی 
می‌پردازد که از ســوی یک ملتِ تحت ظلم، ملتی 
مــورد تهاجم قرار گرفته و ملتی مقاوم در برابر یک 
نیروی بیرونیِ مهاجم و ستمگر شکل گرفته است. هر 

طی این سال‌ها هنرمندان زیادی بودند که در 
اثر تبلیغات مجاهدین دور آن‌ها جمع شــدند و به 
عبارتی دقیق‌تر فریب مجاهدین را خوردند ولی در 
این میان کســانی بودند که خیلی زود دوگانگی و 
فریبکاری چندش‌آور مجاهدین را تجربه کرده و از 
آن‌ها دوری گزیدند و کســانی هم بودند که تا آخر 
عمرشان در فریبکاری مجاهدین گرفتار آمده و به 
سمت آن‌ها کشیده شدند که تنها مصرف‌شان کسب 

اعتبار برای تشکیلات فرقه‌ای مجاهدین بود.
سوءاستفاده از وجهه و موقعیت اهالی هنر یكی 
از حربه‌هایی اســتك ه تشكیلات فرقه‌ای سازمان 
مجاهدین خلــق برای كســب محبوبیت در بین 
ایرانیان خارج از كشــور و جلب نظر هواداران آن‌ها 
به سوی خود، به شدت آن را دنبال میك‌رد. به‌ویژه 
طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ زمانی كه مریم رجوی 
به ریاست‌جمهوری خودخوانده شورای ملی مقاومت 
سازمان منصوب شد و به فرانسه رفت، سازمان تلاش 
كرد با فریبكاری تمام، تعدادی از هنرمندان را همراه 
كرده و از شــهرت آن‌ها نهایت استفاده  را به نفع 

تشكیلات فرقه‌ای مجاهدین ببرد.
به گفته مســعود خدابنده که سالیان متمادی 
مســئولیت حفاظت از مســعود و مریم رجوی را 
عهده‌دار بود: »سازمان مجاهدین خلق اغلب سراغ 
کسانی می‌رفت که احتمال همراهی آن‌ها با سازمان 
وجود داشت. مثلا آقای منتظری، آقای بنی‌صدر و... 
یادم هست سازمان مجاهدین خلق مدتی به دنبال 
شجریان بود تا او را جذب کند که بالاخره به زبان 
آمد و علنی علیه‌شان حرف زد که بگذارند و بروند.«

ســید حجت‌الله سید اســماعیلی، دیگر عضو 
جداشده ســازمان منافقین که سابقه عضویت ۲۷ 
ســاله در فرقه رجوی را داشــت در کتاب خود با 
عنوان »خداوند اشــرف از ظهور تا ســقوط« که 
توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، 
روایت‌های قابل تأملی از تلاش منافقین برای جذب 

هنرمندان دارد که در ادامه از نظر می‌گذرد.
 بحران انزوای سازمان 

در خارج از کشور
اســماعیلی می‌گوید: اگر به نمودار محبوبیت 
مجاهدین از سال ۱۳۷۲ به این سو نگاه كنید كاملا 
یك روند افت شدید را در بین ایرانیان خارج از كشور 
خواهید دید. به‌نحوی كه مجاهدین برای برگزاری 
یك آكســیون اعتراضی و یا یك مراسم جشن و... 
مجبور می‌شــوند با دادن آگهــی در روزنامه‌های 
كشورهایی كه در آن ســاكن هستند، ملیت‌های 
مختلف به ویژه برخی از افغان‌ها و بعدها لهستانی‌ها 
را بــا دادن پول به این‌گونــه تظاهرات اعتراضی و 

آكسیون‌ها بكشانند.

گفت‌وگو با محمدرضا وحیدزاده

بازخوانی مفهـوم ادبیـات پـایداری 
از شاهنامه تا استعمار مدرن

نوع ادبیاتی که در نسبت با این معنا باشد، می‌تواند 
ادبیات مقاومت تلقی شود.

لذا، ممکن اســت نویســندگان بزرگ جهان، 
احساســات، روایات و مشــاهدات خود را از جنگ 
بیان کرده باشــند؛ کما اینکه در جنگ جهانی دوم 
آثار بسیاری- آثار ماندگار، درخشان و جهانی- خلق 
شــد که امروز میراث فرهنگی و ادبی جهان است، 
ولی گاهی این آثار از ســمت نویسندگانی است که 
ناظر تهاجم کشور خودشان بوده‌اند؛ مثلاً نویسندگان 
آلمانی، یا نویسندگان آمریکایی پس از جنگ جهانی 
دوم که از ظلم کشــور خودشــان در جنگ ویتنام 
گفتند. اما ادبیات پایداری، مشــخصاً پایداری ملت 
خــودش را روایت می‌کند. به همیــن دلیل دایره 
مفهومی آن محدودتر می‌شــود و ما نمی‌توانیم به 
هــر ادبیات جنگی، »پایداری« بگوییم. برای مثال، 
آثار نویسندگان فلســطینی، یا نویسندگان یونانی 
در زمانی که یونان تحت اشــغال آلمان‌ها و سپس 
انگلیسی‌ها قرار داشت، مانند آثار یانیس ریتسوس، 

می‌تواند ادبیات پایداری باشد.
و از ایــن هم محدودتر، »ادبیات دفاع مقدس« 
اســت که مشــخصاً به جنگ هشت ســاله ایران 
می‌پردازد. در واقع ما برای مشخص کردن مفهوم، 
دایره را مدام کوچک‌تر می‌کنیم. این یک امر طبیعی 
در نام‌گذاری پدیده‌هاســت. مثلًا وقتی می‌گوییم 
»درخــت«، منظورمان همه درختان با یک کارکرد 
کلی اســت. بعد می‌گوییم »درختان برگ‌سوزنی«؛ 
این‌جا بقیه درخت‌ها کنار می‌روند. سپس مشخصاً 
از »درخت کاج« نــام می‌بریم. درخت کاج هم در 
دایره مفهومی درختان برگ‌ســوزنی و هم در دایره 
کلی »درخت« قرار می‌گیرد، اما رابطه‌شان در منطق، 
رابطه »جزء و کل« است. من این‌گونه می‌توانم این 

تفاوت را توضیح دهم.

در پاسخ به بخش دوم سؤال، بله، برخی این‌ها 
را مترادف دانسته‌اند و کرانه‌هایشان را در هم داخل 
کرده‌اند. اما من قائل به تفاوت هستم. ادبیات پایداری 
می‌تواند جنبه‌های حماســی داشته باشد و ادبیات 
حماسی هم می‌تواند به مســئله پایداری بپردازد، 
اما به نظرم این دو، مجزا هســتند. ادبیات حماسی 
یک مفهوم اســت و ادبیات پایداری مفهومی دیگر. 
پایداری، شامل ادبیاتی است که در دوران اخیر، در 
دوران مدرن خلق می‌شود. این نظر من است، هرچند 
برخی از اساتید نظر دیگری دارند. از نظر من، ادبیات 
پایداری با شکل‌گیری امپریالیسم و نظام سلطه‌ای 
که محصول تحولات جهان مدرن اســت، به وجود 
آمده و ادبیات، محصولِ مقاومتی در برابر این شکل 
از تهاجم است. تهاجم مدرن، تهاجمی استعمارگرانه 
اســت که می‌خواهد همه هستیِ »مستعمره« را از 
آنِ خود کند و با تهاجماتی که پیش از این ســراغ 
داشــتیم، حتی در وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین 

حالتشان، تفاوت دارد.
چیزی که ما امروز در نظام ســلطه می‌بینیم، 
اتفاقــی که مثلًا در دوران اســتعمار رخ می‌دهد یا 
حتی همین امروز توسط کشورهای مدرن و مدعی 
آزادی و حقوق بشر و دموکراسی، مثل آمریکا و اعوان 
و انصارش، در حال وقوع است، بی‌سابقه است. این 

رفتار حتی با حمله مغول هم قابل مقایسه نیست. 
آن‌ها نهایتــاً یک تهاجم نظامی بودند، اما شــیوه 
جدید استعمار، همه هستی مستعمره را هدف قرار 
می‌دهد. مقاومتی هم که در برابر آن شکل می‌گیرد، 
چیزی متفاوت با عالم سنت است و ادبیاتی هم که 
از دل این مقاومت برمی‌خیزد، اقتضائات خودش را 
دارد. لذا ممکن اســت بتوانیم جنبه‌های حماسی 
بــرای آن در نظر بگیریم، اما بــا آن چیزی که به 
اسم ادبیات حماســی در شاهنامه فردوسی، ایلیاد 
 و ادیســه یا گیلگمش سراغ داریم، به کل متفاوت 

است.

با این تعریف، آیــا ادبیات پایداری امروز 
می‌تواند روایتگر پایداری در عرصه‌های تازه‌ای 
مثل هویت فرهنگی، محیط زیست، یا استقلال 

فکری باشد؟
ببینیــد، با آن تلقی که مــا داریم و صرفاً هم 
توصیفی اســت )یعنی نمی‌خواهیم ارزش‌داوری 
کنیم که این خوب است یا بد(، و با آن تعریفی که 
من ارائه کردم، ادبیات پایداری به مقاومت یک ملت 
در برابر یک نیروی مهاجم خارجی یا یک نیروی 
مستبد داخلی اطلاق می‌شود. لذا، گفت‌وگو راجع 
به محیط زیست، هویت فرهنگی و... همه مسائل 
بسیار مهمی هستند که حتماً ادبیات باید به آن‌ها 
توجه داشــته باشد، اما این‌ها تعاریف خودشان را 
می‌خواهند. ممکن است جلوه‌هایی از این مفاهیم را 
در ادبیات پایداری هم ببینیم؛ نمی‌توانیم خیلی سفت 
و سخت خط‌کشی کنیم. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم با 
دقت پوزیتیویستی که در علوم تجربی)Science( با 
آن رو‌به‌رو هســتیم، با علوم انســانی مواجه شویم؛ 
امور در این‌جا کاملًا طیفی هستند. لذا ممکن است 
اثری با موضوع محیط زیست، نشانه‌هایی از پایداری 
هم داشــته باشد، اما در سبک‌شناسی، اساساً بحث 
بر ســر »بسامد« است. یعنی مؤلفه‌ها باید به حدی 
برسد که ما بتوانیم یک پدیده را به صورت مستقل 

شناســایی و نام‌گذاری کنیم، یا آن‌قدر کم شود که 
از دایره مفهومی ما بیرون برود. بنابراین، ادبیاتی که 
به محیط زیست می‌پردازد، ادبیاتی بسیار ارزشمند، 
محترم و لازم اســت، اما به نظر من یک چیز دیگر 

است و ربطی به ادبیات پایداری ندارد.
در میان نسل جدید شاعران و نویسندگان، 
آیا شما نشانه‌هایی از یک جریان تازه و پویا در 

ادبیات پایداری می‌بینید؟
بله، نســل‌های مختلف ویژگی‌ها و مؤلفه‌های 
مشــخص خودشــان را دارند. آن‌هــا ضمن پیوند 
با اســاف خود، ویژگی‌هــای منحصربه‌فردی هم 

می‌توانند داشته باشند که ما امروز شاهد آن هستیم. 
این ویژگی یک جریان زنده و پویاست. ادبیات معاصر 
ایران، مشــخصاً ادبیات دوره انقلاب و باز مشخصاً 
ادبیاتــی کــه از آن تحت عنوان دفــاع مقدس نام 
می‌بریــد، در دوره‌های مختلف ویژگی‌های دوره‌ای 
خود را داشته است. امروز هم شعر جوان انقلاب، پویا، 
بالنده و زنده در حال پیش رفتن است و مؤلفه‌های 
همین دوره را با خود دارد که البته بحث درباره آن 

مفصل و جداگانه است.

نقش نهادهای فرهنگی و دانشــگاهی در 
توســعه نظری این حوزه چیست؟ آیا ادبیات 

پایداری هنوز نیاز به تئوریزه شدن دارد؟
بله، نقش مراکز دانشــگاهی بسیار مهم است. 
اساســاً اول پدیده‌ها شکل می‌گیرند و بعد نظریه‌ها 
از پی بازشناسی، تحلیل، واکاوی و تعیین کرانه‌های 
آن‌ها به میدان می‌آیند. من قائل به رابطه معکوس 
نیستم که اول یک تئوری به وجود بیاید و بر اساس 
آن تئــوری، یــک اتفاق ادبی یا هنــری رخ بدهد. 
برعکس اســت؛ آن اتفاق ادبی و هنری ابتدا محقق 
می‌شــود، سپس به حدی از بلوغ می‌رسد که دیگر 

باید صاحبان نظر بیایند و آن را معرفی، بازشناسی، 
تعریف، دسته‌بندی و تئوریزه کنند.

ممکن اســت در این میان اختلافاتی هم بین 
اصحاب نظر وجود داشــته باشد و همین اختلافات 
باعث پویایی آن دانش می‌شــود. این گفت‌وگوها و 
مراودات علمی، باعث قوام یک حوزه علمی می‌شود. 
این‌جــا هم ما داریم راجع به ادبیات پایداری حرف 
می‌زنیم و دانشــگاه به عنوان یــک نهاد علمی، با 
چارچوب، اصول و روشــمندی مشخصی که از آن 

ســراغ داریم، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. البته 
نهادهای دیگر هم در این میان هستند؛ مثلًا سینما 
به ادبیات پایداری کمک می‌کند، ناشران فعال در این 
حوزه و بازار کتاب به آن کمک می‌کنند، خبرنگاران 
کمک می‌کنند؛ هرکدام در جایگاه خودشان. دانشگاه 
هم نقش مهمی دارد و کارکردش همین اســت که 

شما فرمودید.
ادبیات  به عنوان ســؤال آخر، آینده  و 
پایداری در ایران را به چه ســمت می‌دانید؟ 
آیا این جریان می‌تواند از مرزهای جغرافیایی 
فراتر رود و به ادبیات مقاومت جهانی پیوند 

بخورد؟
بلــه، هم می‌تواند، هــم ظرفیتش را دارد و هم 
باید این اتفاق بیفتد. حرکت‌هایی هم صورت گرفته 
و گام‌هایی برداشته شــده است، اما به دلایلی این 
ارتباط به تعویق افتاده اســت. از جمله این دلایل، 
فاصله زبانی است؛ به خاطر اینکه ما به زبان فارسی 
گفت‌وگو می‌کنیم و با برخی از زبان‌های فراگیر دنیا 
مثل انگلیسی، عربی یا حتی اردو که گویشوران بسیار 

زیادی در سطح جهان دارد، فاصله داریم.
موضوع دیگر نیز تحریم فرهنگی است که ما با آن 
مواجهیم. رسانه‌های جهان که تحت مدیریت جریان 
اصلی و کنترل نظام سرمایه‌داری هستند، همیشه 

ایــران را در همه عرصه‌ها، از جمله عرصه فرهنگ، 
هنر و ادبیات، بایکوت کرده و مانع از دیده ‌شدن آن 
شده‌اند. اما این موضوع به هیچ عنوان از مسئولیت 
ما کم نمی‌کند و باعث نمی‌شود که ما تلاش نکنیم. 
ما باید به ســهم خودمان در این مسیر بکوشیم. به 
نظر من ظرفیت بسیاری وجود دارد، ضرورت بسیاری 
هم احساس می‌شود و معتقدم ما دچار کم‌کاری‌هایی 
هستیم. باید بیش از این با ادبیات مقاومت در جهان 

به تعامل، مراوده و گفت‌وگو بپردازیم.

دام منافقیـن 

مگر اصلا مجاهدین آن‌ها را آدم حساب میك‌ردند 
كــه حال به یاد حمایــت از هنرمندان غیرمجاهد 
افتاده‌انــد؟ البته كه حمایت از هنرمندان رســم 
مجاهدین نبوده و نیست. چرا كه در درون تشكیلات 

هنرمندان و شاعران به  شدت سركوب می‌شدند.
كســانی كه استعداد شاعری داشتند و انبوهی 
شعر هم گفته بودند هرگز شعرهایشان چاپ نشد 
و هرگز ســازمان اجازه نداد كه آن‌ها زمینه رشــد 
پیــدا كنند و تعــدادی از آن‌ها نیز  قربانی مطامع 
قدرت‌طلبی رجوی شده و در تعدادی از عملیات‌های 
سازمان كشته شدند. شعرا در تشكیلات مجاهدین 

فقط موظف بودند شعرهایی كه در مدح و ستایش 
مسعود و مریم بود بسرایند و در نشست‌های رهبری 
برای مســعود و مریم بخوانند. ســازمان هرگز از 
شعرایی كه شعرهای آن‌ها در وصف رهبری سازمان 
نبود استقبال نمیك‌رد و حتی چنین اشخاصی در 
نشســت‌های عملیات جاری همیشــه در معرض 
انتقادات شدید از سوی جمع حاضر بودند. كه چرا 

برای رهبری سازمان شعر نمی‌گویند و...؟
كســانی كه استعداد شاعری داشتند و انبوهی 
شعر هم گفته بودند هرگز شعرهایشان چاپ نشد 
و هرگز ســازمان اجازه نداد كه آن‌ها زمینه رشــد 
پیــدا كنند و تعدادی از آن‌هــا نیز قربانی مطامع 
قدرت‌طلبی رجوی شده و در تعدادی از عملیات‌های 

سازمان كشته شدند.
مجاهدین همیشه مثل مار خوش خط و خالی 
می‌مانند كه برای به دست آوردن طعمه‌شان، خود را 

به هر رنگی درمی‌آورند. داستان جذب هنرمندان هم 
خارج از این باور و قانونمندی نبوده و نیست. برای 
مجاهدین تنها سوءاستفاده از شهرت خانم مرضیه 
و محبوبیت او در بین ایرانیان مدنظر بود. به همین 
دلیل هم بیشــترین تبلیغات را در این رابطه به راه 
می‌انداختند. در همان اوایل رفتن مریم رجوی به 
فرانسه بود كه خانم مرضیه هوادار مجاهدین شده 
و به عراق آمد و روی‌تان‌كهای مجاهدین آواز خواند.

مجاهدین تلاش كردند برای لانسه كردن خانم 
مرضیه در جهت سوءاستفاده از شهرت وی و جلب 
حمایت‌های مردمی برای مجاهدین بیشترین هزینه 
را در این رابطه بكنند. ترتیب دادن انواع كنسرت در 
فرانسه و دیگر كشورهای اروپایی به نفع مجاهدین 
و انجام مصاحبه‌های مختلف با وی به نفع سازمان 
از جملــه برنامه‌هــای مجاهدین در ایــن رابطه 
بود. سازمان تلاش كرد با عضو كردن خانم مرضیه 
در شورای ملی مقاومت سازمان به این شورا اعتبار 
جدیدی بدهد و از شــهرت او به نفع این شورا هم 

سوءاستفاده كند.
 امکانات سازمان 

در اختیار هنرمندان فریب‌خورده
همچنین سازمان تلاش كرد خانم مرضیه را با 
دادن امكانــات فراوان در عراق نگه دارد. به همین 

دلیل برای خانم مرضیه تقریبا در تمامی پایگاه‌های 
اصلی ســازمان یك خانه مجلل درســت كرد و تا 
آنجایی كه می‌دانم و از نزدیك دیده بودم سازمان 
یك خانه در بغداد در مجموعه پارســیان برای او 
درســت كرد كه در نزدیكی پایگاه جلال‌زاده قرار 
داشت و یك خانه نیز در قرارگاه بدیع‌زادگان )مقر 
اصلی رجوی( برای او درســت كردند. هر دو خانه 
كاملا مجلل و با تمامی وسایل یك زندگی مرفه بود. 
این‌ها تنها بخشی از فریبكاری رجوی برای این بود 
كه خانم مرضیه را راضی نگه دارد  تا هرچه بیشتر 

از شهرت او سوءاستفاده كند.
خانم مرضیه را برای اولین بار به اجلاس شورای 
ملی مقاومت در عراق آوردند و ســازمان كلی روی 
این موضوع در خارج كشور تبلیغات راه انداخت و 
خلاصــه تمام تلاش ســازمان این بود كه وی را تا 
آخر مرگ در موضع هواداری از مجاهدین نگه دارد.

در تشكیلات و در تردداتی كه خانم مرضیه به 
قرارگاه‌های مختلف داشــت هیچكس حق نزدیك 
شــدن به وی را بدون اجازه مسئولین نداشت و در 
هر محلی كه او تردد میك‌رد پیشاپیش مسئولین 
آن مقــر و یا پایگاه را توجیه میك‌ردند كه مواظب 
افراد حلقه ضعیف خودشان باشند تا مبادا به خانم 
مرضیه نزدیك شده و بخواهند چیزی را به او گفته 
و یا نامــه‌ای به او  بدهند و ماها كه از نزدیك این 
صحنه‌ها را می‌دیدم واقعا در دلمان به مناســبات 
دوگانــه مجاهدین افســوس می‌خوردیم ولی چه 
می‌شــد كرد؟ و باید آن‌ها را فــرو خورده و دم بر 

نمی‌آوردیم.
سرخوردگی و انزوا 

نتیجه اعتماد هنرمندان به منافقین
برخوردهای صوری و سطحی برای جذب سایر 
هنرمندان نیز در همین دســتگاه انجام می‌گرفت 
و ســازمان تلاش میك‌رد با ظاهرســازی تمام و با 
مالهك‌شی روی مناسبات داخلی و نشان دادن یك 
فضای آزاد و دموكراتیك از مناسبات فرقه آن‌ها را 
در صف خود و در مقابل رژیم قرار دهد. البته خانم 
مرضیه به‌دلیل ســادگی و زودباوری و احساسات 
زنانه و همچنین اعتمادی كه به مریم رجوی كرد 
خیلی زود در دام این فرقه گرفتار شد. ولی در مورد 
بقیه كار كمی سخت‌تر بود. خواننده‌ای به نام الهه 
خیلی زود پی به ماهیت این فرقه برد، و یا »عارف« 
خواننده دیگر نیز خیلی زود فهمیدند كه مجاهدین 
آن چیزی نیستند كه ادعا میك‌نند و به راحتی آب 
خــوردن دروغ می‌گویند و بودن وی در كنار آن‌ها 

زیاد دوام نیاورد.
خانــم مرضیه را برای اولیــن بار به اجلاس 
شــورای ملی مقاومت در عراق آوردند و سازمان 
كلی روی این موضوع در خارج كشــور تبلیغات 
راه انداخت و خلاصه تمام تلاش ســازمان این 
بود كه وی را تا آخر مرگ در موضع هواداری از 

مجاهدین نگه دارد.
مریم رجوی یك روز در یكی از نشست‌ها گفته 
بود: داریم روی آقای بهروز وثوقی هم كار میك‌نیم 
تا او را هم به سوی سازمان بكشیم ولی هرگز موفق 
به این كار نشدند. طی این سال‌ها هنرمندان زیادی 
بودند که در اثر تبلیغات مجاهدین دور آن‌ها جمع 
شــدند و به‌عبارتی دقیق‌تر فریــب مجاهدین را 
خوردند ولی در این میان کسانی بودند که خیلی 
زود دوگانگی و فریبکاری چندش‌آور مجاهدین را 
تجربه کرده و از آن‌ها دوری گزیدند و کسانی هم 
بودند که تا آخر عمرشان در فریبکاری مجاهدین 
گرفتار آمده و به سمت آن‌ها کشیده شدند که تنها 
مصرف‌شان کسب اعتبار برای تشکیلات فرقه‌ای 

مجاهدین بود. 
از آن جملــه می‌توان به بهــرام عالیوندی از 
نقاشــان برجسته ایرانی اشــاره کرد. او هم مثل 
مرضیه، منوچهر ســخایی، عماد رام و... از جمله 
هنرمندانی بود که ســال‌ها طعم اسارت و بازیچه 
شدن در دست مجاهدین را تجربه کرد. بدین‌ترتیب 
همچنان كه مردم ایران با چند نســل از خیانت 
و وطن‌فروشــی رجوی در امــان نماند، برخی از 
هنرمندان نیز از ستم رجوی و تشكیلات مجاهدین 

در امان نماندند.
 منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

خانم مرضیه اولین هنرمند ایرانی بود كه توسط 
مریم رجوی و در فرانســه اغفال شد. مریم رجوی 
در پی ملاقات‌های مختلف با وی او را با فریبكاری 
خاص خودش اغفال كرده و به ســوی تشــكیلات 
مجاهدین كشاند. ولی او علی‌رغم اینكه چندین بار 
به عراق آمد و در قرارگاه‌های مختلف سازمان ماند 
ولــی هرگز از ماهیت فرقه‌ای و مناســبات تنگ و 
ضد انسانی مجاهدین چیزی نفهمید. خانم مرضیه 
كه زنی ۷۵ ســاله بود دائم در حصاری  از زنان به 
اصطلاح شورای رهبری ســازمان در حال تردد و 
زندگی در مناسبات مجاهدین بود. طی مدتی كه او 

در مناسبات سازمان حضور داشت هرگز هیچ مخالف 
و هیچ منتقدی در درون تشکیلات مجاهدین که آثار 
شــكنجه و آزار و اذیت مجاهدین را بر تن داشتند 

موفق به دیدار او نشد.
 سرکوب هنرمندان و شاعران 

در داخل سازمان
عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: 
مجاهدین عاشق چشم  و ابروی خانم مرضیه و سایر 
هنرمندان نبودند. اصلا از وجه ایدئولوژیک هم این 
نوع کارها هیچ سنخیتی با مجاهدین نداشت و در 
این میان هم كســی نبود که از مجاهدین ســؤال 
كند كه  طی این ســال‌ها كجا بودید؟ كه حال به 
یاد حمایت از هنرمندان ایرانی افتادید؟ مگر هنر و 
هنرمند واقعا در بین ســران و مسئولین مجاهدین 
جایگاهی دارد؟ مگر در درون تشكیلات همیشه این 
هنرمندان نبودند كه به سخره گرفته می‌شدند؟ و 

مرا با خود ببر به سوی نور، ضریح، آیینه‌های 
هزار تکه، که هزار آرزو در دل دارند،

به جایی که بازتابی است از دل‌های شکسته 
و اشک‌هایی پنهان،

جایی که هر انعکاسش، نوری‌ست در ظلمتِ 
گناه،

و هــر قــدم، زمزمــة عاشقانی‌ســت که از 
دوردست‌ها به این‌جا آمده‌اند،

تا در همهمة دعا و زیارت، گم شوند و باز پیدا...

مــرا با خود ببر تــا در هوای پر از عطر دعا و 
عود و عنبر حَل شوم،

آنجا که زمان آرام می‌گیرد و تنها صدایِ دل 
است که می‌شنوم...

ضَا المُْرْتضََى  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ عَلیِِّ بنِْ مُوسَى الرِّ
تِکَ عَلىَ مَنْ فَوْقَ الْرَْضِ وَ  قِیِّ النَّقِی‏ِ وَ حُجَّ الْمَِامِ التَّ
ةً  هِیدِ صَلَاةً کَثِیرَةً تاَمَّ یقِ الشَّ دِّ مَنْ تحَْتَ الثَّرَى الصِّ
زَاکِیَةً مُتَوَاصِلةًَ مُتَوَاترَِةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ 

عَلىَ أحََدٍ مِنْ أوَْلیَِائکَِ‏.

مریم عرفانیانمرا با خود ببر... به روایت عضو جداشده سازمان

بـرای فـریب هـنرمندان


